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 همواره و استكرده ايفا آشكاري نقش، پيام اين دادننشان در نيز فارسي شعر

 در. دباش لئومس آن احتمالي خطرات و استعمار پديدة به نسبت تا استكرده تلاش
 شعر در غرب سلطة و استعمار با مبارزه مصاديق تا استشده تلاش، پژوهش اين
 تحليل و تجزيه مورد پسااستعمارگرايي نظرية اساس بر انقلاب از پس اول دهة
، گراناستعمار برابر در فرهنگي باختگيخود و هويتيبي با مقابله. گيردقرار

 و فساد با مقابله، شدگياستعمار يطشرا به بازگشت به نسبت هشدار و اعتراض
 و ستيزياستعمار با آن ارتباط و انتظار مفهوم به پرداختن، كورانهكور تقليد و ابتذال
 از پس اول دهة شعر هايپيام و عناصر ترينمهم جزء، وطن براي گراييتقدس
  .روندمي شماربه گويانزور سلطة و استعمار با مبارزه جهت در، انقلاب
  
، استعمارستيزي، انقلاب از پس اول دهة، فارسي شعر: هايدواژهكل
  .گرايياستعمارپسا

  

                                                      
  .. استاديار زبان و ادبيات فارسي، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، قائمشهر، ايران1

  28/04/96تاريخ پذيرش:           21/01/96تاريخ وصول:    



 1396) تابستان 28درپي ، (پي2، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  98

 
  مقدمه

هاي مختلف اي كه در محيطفرد انقلاب اسلامي و تحولات گستردهبهپديدة منحصر
هاي آغازين پس سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به واسطة اين پديده رخ داد، سال

است. هاي قرن معاصر ايران تبديل كردهترين دورهتحولترين و پرتكاپواز انقلاب را به پر
واسطة متعهد و مسئول بودن هنرمندان جوان برآمده از انقلاب، ادبيات اين دوره نيز به

دهندة آشكار اين تحولات و پيامدهاي حاصل از انقلاب اسلامي ملت ايران همواره انعكاس
ش خواهد شد تا مفاهيم اساسي منعكس در شعر دهة اول است. در اين پژوهش، تلابوده

  استعمارگرايي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. اساس نظرية پساپس از انقلاب اسلامي بر
  

  بيان مسئله
دهة  هاي نقد ادبي نوين در طول چنداستعمارگرايي يكي از مفاهيم و شيوهنظرية پسا

هاي زده و قدرتتقابل بين جوامع استعمار اين نظريه، تلاش دارد تا به .استاخير 
آورد. نقد شمارهاي مطالعات فرهنگي بهشاخهتوان از زيراستعمارگر بپردازد. اين نقد را مي

ها در قبال جوامع شكنانه، به نفوذ و نگاه غربياستعماري با نگرش و رويكردي ساختپسا
گفتمان سلطه، پس از استقلال و هاي تحت استعمار با غربي و چگونگي برخورد ملتغير

پردازد. طبيعتاً كشور ما به دليل دستيابي به هويت سياسي، فرهنگي و اجتماعي مستقل مي
است كه در  هاي اخير از جمله جوامعيهاي استعمارگر در طول سدهنفوذ و سلطة كشور

است. نقطة  همقاطع مختلف و توسط استعمارگران متعدد، تحت سلطه، استعمار و استثمار بود
هجري شمسي،  1357توان انقلاب عظيم ملت ايران در سال پايان اين استعمارپذيري را مي

هاي رايج را متحول كرد و ها و گفتمانفرضقلمداد كرد. انقلابي كه تمامي محاسبات، پيش
  اجتماعي نويني را به ملت ايران هديه كرد. - نگرش و هويت سياسي 

  
  ضرورت و اهداف تحقيق

گيري انقلاب، از جمله گر بودن، در همان بدو شكلواسطة كنششعر انقلاب اسلامي به
است. داده، واكنش نشان دادهزمان، به تحولات رخمسئولانه و در هايي است كه كاملاًبخش

اعتقادي و  - گيري گفتمان ديني تغيير ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران و شكل
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سرعت در اي بود كه بهقيام ملت ايران به رهبري امام خميني(ره)، پديدهواسطة ملي تازه به
شد شعر انقلاب اسلامي، جايگاه و بازتاب خود را نشان داد. در اين پژوهش، تلاش خواهد 

تا ارتباط پديدة انقلاب و گفتمان برآمده از آن با مقولة استعمار و استثمار و همة مفاهيم 
شود استعماري مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و نشان داده پسا پيرامون آن براساس نظرية

استعمارگرايي در ذهن و زبان شاعران برآمده از انقلاب كه چگونه مفاهيم نظرية پسا
ستيز و يابد و چگونه اين شاعران جوان، رويكردي استعماراسلامي، انعكاس مي

گيرند. بررسي اين تقابل در پيش مي گر غربيطلب، نسبت به گفتمان سلطه و غارتاستقلال
كه گرايي در شعر دهة اول پس از انقلاب، علاوه بر ايناستعمارهاي پساو بازتاب مؤلفه

ها و تحولات پس از انقلاب اسلامي را نشان خواهد جايگاه و نقش شعر فارسي در فرايند
اعران متعهد انقلاب اسلامي طلب شستيز و استقلالهاي استعمارداد؛ به آشنايي بيشتر ديدگاه
گران غربي گري و روحيات سلطهكه با توجه به ماهيت استعماركمك خواهد كرد. ضمن اين

طلبي در طول زمان و مكان، نگرش دقيق به مقولة مذكور در و تداوم جريان استعمار
ي از شناخت بهتر شرايط اجتماعي و فرهنگي اكنون ايران و شيوة مقابله با خطرات احتمال

  تأثير نخواهد بود.جانب گفتمان سلطه بي
  

  پيشينة تحقيق
هاي آن و رويكردهاي مختلف شاعران جوان در خصوص شعر انقلاب اسلامي و مؤلفه

هاي متعددي صورت است و پژوهشها و نظريات مختلفي مطرح شدهپس از انقلاب، بحث
هاي ان پيروزي انقلاب و سالچنين مقولة استعمار و مبارزه با آن در جرياست. همگرفته

هاي خود در است كه محققان ادبيات انقلاب اسلامي، در دل پژوهشاي پس از آن نيز نكته
عنوان مثال به توان بهاند كه ميهاي شعر انقلاب اسلامي به آن پرداختهخصوص مؤلفه

نوشتة  "مقدسنقد و تحليل ادبيات دفاع "رضا كافي، اثر غلام "دستي بر آتش"آثاري نظير 
شعر مقاومت و دفاع "نيا، اثر علي مكارمي "بررسي شعر دفاع مقدس"رضا سنگري، محمد
ها و مقالات پيرامون شعر دفاع شاهي و بسياري ديگر از كتابنوشتة افسانه شير "مقدس

هاي اخير به آن توجه استعمارگرايي نيز نقدي است كه در سالكرد. نظرية پسا مقدس اشاره
است كه هاي اين نظريه منتشر شدههايي پيرامون رويكرداست و پژوهشي شدهخاص
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استعماري و نگرش انتقادي بر مطالعات پسا"توان از مقالاتي نظير عنوان مثال ميبه
اي بر نظريه و نقد مقدمه" الدين موسوي و مسعود درودي،اثر سيد صدر "هاي آنرويكرد

 "استعماريشناسي علوم انساني در گفتار پساديرينه"، اثر احمد ساعي "استعماريپسا
شده از ساخت شرق ديگريتولد غرب و بر"نيا، نوشتة مسلم عباسي و مسعود اربابي

گفتاري در مطالعات "زاده و پور و مهدي علياثر احمد محمد "استعماريرويكرد پسا
بخش و مسعود د نوااثر فرزا "استعماري و ضرورت گسترش آن در جوامع غربيپسا

استعمارگرايي با ادبيات فارسي نيز درودي نام برد. در خصوص ارتباط نقد پسا
توان از مقالاتي عنوان مثال مياست. بههايي به صورت مقاله بعضاً به چاپ رسيدهپژوهش

» موسم هجرت به شمال«هاي استعماري در رمانهاي پسامقايسه و تحليل جلوه"نظير 
نيا، نوشتة رضا ناظميان و مريم شكوهي "سيمين دانشور» سووشون« طيب صالح و

اثر نفيسه مرادي و مريم چيستي و  "استعماري رمان فارسيكاركرد اسطوره در گفتمان پسا"
رضا صاعدي نوشتة احمد "استعماري در رمان شرفة الهذايانتحليل گفتمان پسا"چنين هم

هاي آغازين پس از انقلاب اسلامي و بررسي لنام برد. اما در خصوص شعر و تحولات سا
اي صورت كنون پژوهش گستردهاستعماري، تاو تحليل آن براساس نظريه و نقد پسا

  است.نگرفته
  

  بحث و بررسي
استعماري به بررسي هاي مختلف نقد پساها و رويكرداكنون پس از معرفي چهارچوب

شعر دهة اول پس از انقلاب اسلامي به طور  طور عام وهرابطة بين اين نظريه با ادبيات ب
استعمارگرايي در شعر دهة اول پس از خاص پرداخته خواهد شد و مصاديق نظرية پسا

  انقلاب، مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.
  

  گرايياستعمارهاي نقد پساالف) چهارچوب و رويكرد
دهد و را مورد بررسي قرار مياستعماري، اثرات استعمار بر فرهنگ جوامع، نقد پسا

شود. توجه اين نقد بر بيشتر در دورة پس از استقلال سياسي و فرهنگي متمركز مي
سازي در گفتمان استعماري غرب در مقابل شرق است. اين نقد هم بر تهاجمات مستعمره
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 هاي جوامع استعمارشده در برابر گفتمان مهاجم واستعماري توجه دارد و هم به مقاومت
سعي دارد كاربرد اين تهاجم و تدافع بر توليد فرهنگي جوامع تحت سلطه و ابعاد تأثير آن 

ميانه را مورد بررسي خصوص خاورهاي فرهنگي جوامع شرقي بهدهي به گفتماندر شكل
اي رشتهتوان نوعي رويكرد مياناستعماري را مي. نقد پسا(Ashcroft, 1998: 182)قرار دهد 

هايي ميلادي، اين شاخه از مطالعات علوم انساني در كنار شاخه 1980از دهة قلمداد كرد. 
است و اصطلاحاً آن را گرفته نظير مطالعات زنان، علوم فرهنگي، تحليل گفتمان و ... قرار

  بندي كرد.طبقه "علوم انساني جديد"توان زير مجموعة مي
شناسي، انساني نظير جامعهعلوم هاي مختلفاستعماري با رشتهارتباط تنگاتنگ نقد پسا

چنين شناسي، علوم سياسي، اقتصاد، مطالعات فرهنگي و.... و همشناسي، مردمروان
مدرنيسم، هاي نقد ادبي نظير پستپذيري اين شاخه از مطالعات از گرايشتأثير
گرايانه محيطي، نقد بدويتگرايي نوين، نقد زيستساختارگرايي، نقد فمنيستي، نقد تاريخپسا
  . (gandhi, 1998: 42)است استعمارگرايي را بسيار گسترده كرده، دامنة نگاه مطالعات پسا...و

شدگان شرقي و استعماري بر تقابل بين استعمارگران غربي و استعمارتأكيد نقد پسا
هاي مرحلة گذار از استعمار، اهميت اين نگرش را براي ها و مناقشهتوجة آن به مخاطره

انعكاس مبارزة  سازد.اند كاملاً نمايان ميگران بودهها تحت سلطة استعمارمعي كه قرنجوا
تداوم اين مبارزه، حتي پس از استقلال  شدگان وفرهنگي، اجتماعي و سياسي استعمار

استعمارگرايي، همواره بر آن تأكيد اي است كه نظرية پساسياسي، اجتماعي و فرهنگي، نكته
استعمارگرايي مطلقاً به معناي پايان . در واقع پسا)40: 1391رودي، (موسوي و ددارد 

كند ذهن مخاطب را نسبت به تداوم عملكرد استعماري استعمار نيست؛ بلكه بيشتر سعي مي
  .)43(همان، در دورة پس از آن نيز بيدار كند 

، اما شايد هاي علوم انساني ارتباط دارداستعمارگرايي با بيشتر شاخهاگرچه نقد پسا
  .استبتوان گفت بيشترين تأكيد اين نظريه بر عوامل فرهنگي 

. (Quayson, 2000: 2)استعمارگرايي، بيشتر يك رويكرد فرهنگي است در واقع نقد پسا

غربي تحليل فرهنگ، اخلاق و سبك زندگي غربي و چگونگي تجويز آن براي جوامع غير
بندي و تكوين استعمار، از نكاتي جهت صورتو نقش نظام سلطه در طول دو دهة اخير در 

پردازان استعماري در مطالعات فرهنگي بر آن تأكيد دارد. به عقيدة نظريهاست كه نقد پسا
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 "نفي هويت"و "غيريت شدن"شده و جوامع استعمار "به حاشيه راندن"استعمارگرا، پسا
ي استعمارگران، بدون است تا فرهنگ و سبك زندگگران، سبب شدهها توسط استعمارآن
زده قرار بگيرد و هاي استعمارپوشي، مورد قبول و پذيرش فرهنگگونه ترديد و پردههيچ

برابر تواند نتيجة اين چرخة نابيگانگي و خودباختگي فرهنگي ميخوددر نهايت نوعي از
اي است كه همواره در مطالعات . اين نكته)419: 1380(نوذري، گفتماني باشد 

گرايي، هويت فرهنگي، فرهنگاست. مقولة چندگرايي بدان توجة خاصي شدهاستعمارپسا
ها در اين چرخة فرهنگي از جمله ارتباط با فرهنگ مهاجم و تقابل با آن و ارتباط انسان

(شاهميري، است استعماري در تحليل فرهنگي بدان توجه كردهمسائلي است كه نقد پسا
بيگانگي، ايستادگي خلاقانه و اعتراض بخردانه در خودتقليد، از . سلطة فرهنگي،)18: 1389

گرايي و بسياري از مفاهيم ديگر جزء گرايي و وطنبرابر گفتمان استعماري، ملي
كه البته در  (Ashcraft, 2001: 155)شود استعماري محسوب ميهاي نقد پسواژهكليد
ها در شعر دهة اول بازتاب آن هاي بعدي اين پژوهش در خصوص اين مفاهيم وبخش

الدين اسپيواك، ضياء گاياتري بابا، برامبرگ،سعيد، هومي شد. ادواردانقلاب، بحث خواهد 
گرايي استعمارهاي مطرح در خصوص نظرية پسالعظمه از جمله چهرهسردار و عزيز

  روند.شمار ميبه
  

  استعمارگرايي و ادبياتب) رابطة نقد پسا
استعمارگرايي در جهت تحليل وضعيت هاي كار منتقدان پساترين روشيكي از مهم

هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي از استعمار و پس از استعمار، به چالش كشيدن كاربست
از شعر، رمان، نقاشي، تئأتر، سينما و... است. اين بررسي،  معطريق مصاديق مختلف هنري ا

جهت پيشبرد اهداف نظام سلطه براي گسترش و دوام هم استفاده از اين ابزار فرهنگي در 
ها و مصاديقي صحبت گيرد و هم در نقطة مقابل، از راهگفتمان استعماري را در بر مي

شده براي پايان دادن به اين سلطه و ستم فرهنگي، كند كه جوامع غيرغربي و استعمارمي
تواند يكي از ين مقولة ادبيات ميتوانند بهره ببرند. بنابراها ميسياسي و اجتماعي از آن

هاي سلطة ها و پيامدها، خطرهاي فرهنگي در جهت پرداختن به آسيبترين بخشمهم
هاي استعماري و هژموني انسان استعماري و همچنين تلاش براي مقابله و تضعيف بنياد
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ء متفكران كند با تكيه بر آثار و آرااستعماري تلاش ميغربي باشد. از اين روي نقد پسا
اي به برهم زدن اين هژموني و تقابل، كمك اي كه هريك به نوعي و از زاويهبرجسته

اند نظير آدورنو، ميشل فوكو، ژاك دريدا، ژاك لاكان، ژان پل سارتر، لوي اشتراوس، كرده
هاي متعدد و انعكاس اين هاي مختلف و رشتهوالري و بسياري انديشمندان ديگر در محيط

هنر از جمله ادبيات، به تحليل و شناخت بيشتر سلطه و هژموني غربي و  تفكرات در
. از آنجايي كه ادبيات، همواره به عنوان ) 93: 1368(كريمي، هاي مقابله با آن كمك كند راه

است، آمدهكشيدن قدرت به حساب ميچالشهاي محرك براي بهترين نيرويكي از مهم
مؤلفة فرهنگي به عنوان ابزاري بسيار كارآمد و مستند در استعماگرا به اين منتقدين پسا

جويانه در جهت استقلال فكري، فرهنگي، سياسي و هاي مبارزهجهت انعكاس تلاش
مستقيم كه ارتباط مستقيم و غير. ضمن اين)224: 1387(برتنس، اند اجتماعي نگريسته

هاي نوين علوم انساني و انواع نقد استعمارگرايي با بسياري از نظريات و ديدگاهگفتمان پسا
مدرنيسم، نفوذ اين نوع نقد در آثار ادبي مختلف را ساختارگرايي و پستبرآمده از پسا
استعماري در جهت برهم . تلاش نقد پسا)201: 1388نيا، (عباسي و اربابياست افزايش داده
آمريكايي باعث  _يسي هاي در حاشيه و گفتمان انگلهاي دوگانه ميان گفتمانزدن تقابل

گذار هاي متفاوت و نوين از آثار ادبي، كارآمد و تأثيراست تا اين نظريه در خوانششده
  .)121: 1388(گاندي، جلوه كند 

  
 استعمارگراييپ) انقلاب اسلامي ايران و گفتمان پسا

؛ استسدة اخير، تحت استعمار مستقيم سياسي نبوده اگرچه جامعة ايران، در طول چند
در توازن قدرت و  دادهرخاما ضعف سردمداران سياسي يكي دو سدة گذشته و تغييرات 

ساختار استعمار در جهان، نقش پديدة استعمار و سلطة گفتمان غربي در ساختار سياسي، 
هايي چندگاهي قدرتازاست. اگرچه هرفرهنگي و اجتماعي ايران را بسيار پررنگ كرده

اند اما هايي از كشور را در كنترل خود داشتهلستان و پرتغال، بخشنظير روسيه، فرانسه، انگ
است؛ از نوع استعمار فكري استعماري كه جامعة ايران، بيشتر با آن دست به گريبان بوده

اي شد و است تا جغرافيايي. اين نوع استعمار از دورة ناصرالدين شاه وارد مرحلة تازهبوده
و سكوت و تسليم بسياري  "استحاله در فرهنگ غرب"ي فكران، برااشتياق بعضي روشن
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زد. شايد از نخبگان جامعه در برابر هجوم فرهنگ غربي، به اين نفوذ استعماري، دامن مي
هاي بيگانه را در ميان بخشي از بتوان اولين توجة جدي به رويكرد استعماري قدرت

. اما حوادث بعد از )80: 1389(قديمي قيداري، فكران دورة مشروطه مشاهده كرد روشن
گر را وارد گيري حكومت پهلوي، ارتباط جامعة ايران با گفتمان سلطهمشروطه و شكل

تر پردهاي كرد؛ به طوري كه در حكومت پهلوي به نوعي با استعمار آشكار و بيمرحلة تازه
ته و شاه در جهت مدرنيفكري از سوي گفتمان غربي مواجه هستيم. اقدامات اصلاحي رضا

هاي ديني و فرهنگي جامعه به اين حركت و چرخش فرهنگي و عصيان او عليه ارزش
شاه، فرزند او نيز فرايند افزون داد. پس از تبعيد رضانزديكي به گفتمان غربي، سرعت روز
برداري از فرهنگ غربي  را با شدت بيشتري ادامه داد. نزديك شدن افراطي به غرب و الگو

هاي فرهنگي و ديني مردم ايران با فرهنگ غربي، جامعة آور تضادجبناديده گرفتن تع
بيگانگي، تضاد فرهنگي و هويتي و خودايران را در دورة محمدرضا شاه به مرور به سمت از

اي تقليد كوركورانه از گفتمان استعمارگر غربي سوق داد. اما انقلاب اسلامي به عنوان پديده
پذير را ازن گفتماني در جريان ارتباط بين استعمارگر و استعمارفرد، ساختار و توبهمنحصر

طلبانه و فاصله گرفتن فرض و خط فكري استقلالكاملاً برهم زد. انقلابي كه اساساً با پيش
بود؛ طبيعتاً به طوري چشمگير و با سرعتي از سلطة غرب و فرهنگ بيگانه شكل گرفته

و سياسي در جامعه منجر شد. در انقلاب اسلامي  زدني به تغييرات فرهنگي، اجتماعيمثال
اعتقادي مردم، عزم جامعه  ـايران علاوه بر تلاش براي بازگشت فرهنگ بومي و ديني 

چنين مقابله با براي مشاركت سياسي و ايفاي نقش واقعي در سرنوشت سياسي، هم
خورد يجا به چشم مزدگي به صورت يكداري و غربهاي توسعة نظام سرمايهالگو

خميني (ره) به عنوان يك رهبر ديني و سياسي كاريزماتيك، . امام)38: 1377(اميراحمدي، 
زمان، با هاي جداگانة اعتراض و نارضايتي بودند. ايشان همترين عامل اتصال حلقهمهم

صبر و شكيبايي در زمان لازم، مبارزة مستقيم و بدون احتياط در مقابل دشمن، در موقع 
به بهترين شكل به نمايش گذاشتند و اين ويژگي يك رهبر سياسي موفق از نظر مقتضي را 

هاي ها و نگرشها، گفتمان. اتحاد جريان)134 :1382(وبر، شناسان است بسياري از جامعه
آوري شرايط خميني(ره) به طرز حيرتمختلف معترض به حكومت پهلوي، حول محور امام

 1357بهمن  22سقوط گفتمان غالب و جنبش و خيزش همگاني را تسريع كرد و نهايتاً در 
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ي، طبيعتاً اولين اجتماعي ايران، زير و رو شد. پس از تغيير حكومت پهلو ـگفتمان سياسي 
پيامد اين تغيير، تحولات اساسي در اصول سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعة ايران و 

زدايي و هاي استعمارهاي حكومت سابق بود. سياستها و خط مشيگرفتن از ارزشفاصله
محور و تغييرات اجتماعي پس از انقلاب اسلامي كه از مقابله با رويكردهاي غرب

ها و عناصر به جا مانده از استعمار ق زيادي برخوردار بود با نابودي نهادگستردگي و عم
زاي هاي درونآغاز شد و از طريق راهبرد "نظير لانة جاسوسي آمريكا در ايران"غربي 

، توليد "نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي"اسلامي ـ  هاي انقلابيتوسعه مانند تأسيس نهاد
انگارانه، اسلامي كردن فضاي شي با رويكرد بومي و برابرهاي فرهنگي و آموزبرنامه

سرعت دنبال شد. پديدة ها، توجه به توسعة متعادل مناطق و ... بهعمومي و علمي دانشگاه
جنگ تحميلي نيز كه مصداق بارز واكنش گفتمان استعمار و نظام سلطه به تغييرات 

 ن را درگير يك شرايط بحراني سياسيگرفته در ايران پس از انقلاب بود، جامعة ايراصورت
هژموني گفتمان "و  "اتحاد همدلانه"اجتماعي كرد. ماهيت پديدة جنگ، به نوعي ـ 

 - هاي بوميمنجر شد و به گسترش و تقويت ايدئولوژي ديني، ارزش "طلبانهاستقلال
 بومي و غربي، كمك بيشتري كرد.ها و فرهنگ غيرفرهنگي در ايران و نفي بيشتر ارزش

هاي برآمده از انقلاب اسلامي و با بنابراين در دهة اول پس از انقلاب، خط فكري و ارزش
سرعت به فاصلة كوتاهي، جنگ تحميلي، فضاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران را به

جانبه با اين چرخة زدايي و نفي گفتمان غربي و استعمارگر و مبارزة همهسمت استعمار
  .)64: 1390(محمدپور،فرهنگي، پيش برد   -نة سياسي عادلاهمسان و نانا

  
  استعمارگراييپسات) شعر دهة اول پس از انقلاب و نظرية 

هاي دوران استعمار، ضديت و ها و ارزشاستعماري، معمولاً با آموزهادبيات پسا 
داف كند پيرامون اثرات و نتايج رهايي از استعمار و عملكرد و اهتناقض دارد و سعي مي

هاي نوين و تقابل اين فرهنگي، سياسي و اجتماعي پس از انقلاب، بحث كند. ارزش
شود، از موضوعات مهم مورد علاقة ادبيات ها با آنچه كه اكنون ضد ارزش تلقي ميارزش
توان در استعماري است. اين تغيير و تحول گفتمان ادبي، چيزي است كه به وضوح ميپسا

اهده كرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، هرآنچه به عنوان شعر پس از انقلاب، مش
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ارزش شد؛ به طوري كه شد به سرعت تبديل به ضدهاي حكومت پهلوي، قلمداد ميارزش
گري، گرايي، مدرنيته، اشرافيهايي نظير فرهنگ و سبك زندگي غربي، مصرفارزش

ادي، جاي خود را به مبارزه با اعتق –هاي ديني توجهي به ارزشناسيوناليسم افراطي و بي
زيستي، بازگشت به سنت، پرهيز از فاصلة طبقاتي و فرهنگ غربي و نفي استعمار، ساده

  .)192: 1389(ضيائي و صفائي، دست جامعه داد توجه به طبقات فرو
ها در اين برهه، غرب و گفتمان غربي شايد بتوان گفت اولين هدف پيكان انقلاب ارزش

خميني(ره) آمريكا را شيطان بزرگ قلمداد كردند و اولين ريكا بود. امامبا محوريت آم
توان گفت مقولة استعمارگري و مفاهيم روي مياين انگشت اتهام، متوجه آمريكا شد. از

ترين و پيرامون آن و مبارزه با گفتمان سلطه و استعمار غرب، تبديل به يكي از مهم
هاي آغازين پس از انقلاب اسلامي شد. در شعر سال هايترين مفاهيم ادبيات سالاساسي

توان مفاهيم و موضوعات پيرامون مبارزه با گيري ميابتدايي پس از انقلاب، به طور چشم
شده، تلاش براي احياء فرهنگ استعمار، نارضايتي از شرايط استثماري حاكم بر نظام ساقط

باختگي فرهنگي و تلاش براي افزايش خودهاي بومي، سنتي و ديني، مبارزه با ازو ارزش
اعتماد به نفس جامعه در تقابل با گفتمان استعماري و غربي را مشاهده كرد. طبيعتاً پديدة 

و درگير شدن جامعة ايران به معني واقعي كلمه با تبعات و  1359جنگ تحميلي در سال 
اين بدبيني و نفرت جانبة غرب از جبهة متجاوز، آور نظام سلطه و حمايت همهضربات درد

ها را بيش از پيش در شعر دهة اول ناز استعمارگران و حس مقابله و انتقام، نسبت به آ
پس از انقلاب، گسترش داد. بنابراين شايد بتوان شعر پايداري دهة اول پس از انقلاب را به 

كلمه طور اجمالي، شعر مقابله و مقاومت در برابر استعمار و استثمار به معناي مطلق 
هاي مختلفي به نقد و دانست. بسياري از شاعران جوان انقلابي در طول دهة مذكور به شيوه

مبارزه با پديدة استعمار و تجزيه و تحليل گذشتة استعماري ايران و شرايط اكنون و 
شده در طول اند. طبيعتاً بررسي تمامي اشعار سرودهخطرات احتمالي پيش روي، پرداخته

انقلاب اسلامي، عملاً ميسر نيست. حجم انبوه آثار منتشر شده در اين دهه  دهة اول پس از
هاي استثنايي تاريخ معاصر ايران، از نظر ميزان اشعار توان آن را از دورهكه به جرأت مي

اند، آزمايي كردهشمار شاعراني كه در مقطع زماني مذكور طبعسروده شده دانست و تعداد بي
روي اين است. ازة مذكور را كاري بسيار بعيد و حتي غير ممكن كردهمرور تمامي آثار ده
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است تا با بررسي آثار شاعران مطرح و شاخص دهة اول در ادامة اين پژوهش، تلاش شده
اند و هم پس از انقلاب اسلامي كه هم بيشترين تأثير را در شعر انقلاب اسلامي ايفا كرده

هاي آن و نحوة مبارزه با آن از خود ستعمار، پيامدبيشترين دغدغه را در خصوص پديدة ا
رضا عبدالملكيان، نصراالله اند، نظير عليرضا قزوه، سلمان هراتي، محمدبه نمايش گذارده

زاده، سپيده كاشاني، حميد سبزواري، علي موسوي گرمارودي و قيصر مرداني، طاهره صفار
ها و جايگاه آن در شعر دهة تيزي و مؤلفهسپور، به تحليلي معنادار از مفهوم استعمارامين

كه استعمار گرايي، دست يابيم. نكتة مهم ايناول پس از انقلاب اسلامي بر اساس نظرية پسا
شد، يعني عليرضا قزوه، سلمان هراتي و ها نام بردهدر شعر سه شاعر نخستيني كه از آن

و  هالفهؤستيزي و بيان مررضا عبدالملكيان، به ترتيب، بيشترين بسامد استعمامحمد
خورد. لازم به ذكر است هاي مبارزه با اين پديده در مقطع زماني مذكور به چشم ميجلوه

اند كه تاريخ سرايش كه در اين پژوهش، تنها اشعاري مورد بررسي و تحليل قرار گرفته
  .استهجري شمسي  1367تا  1357هاي ها، لزوماً حد فاصل سالآن

  
  هويتي و خودباختگي فرهنگي در برابر استعمارگرانه با بي) مقابل1-ت

هويتي و يكي از مفاهيم مهم، در شعر دهة اول پس از انقلاب اسلامي، مقابله با بي
است. به عقيدة نظرية گران بودهگسيختة استعمارباختگي در برابر فرهنگ لجامخود
است تا هويت جوامع غربي عي داشتهاستعمارگرايي، گفتمان استعمارگر غربي، همواره سپسا

نفس و  دار كند و نوعي احساس تبعيد و رانده شدن و عدم اعتماد بهو جهان سوم را خدشه
: 1390(محمدپور و عليزاده، كند  گرفته، ايجادبحران هويت را در جهان مورد استعمار قرار

 ليرضا قزوه، نصراالله. در آثار بسياري از شاعران دهة اول پس از انقلاب، نظير ع)161
گرفتن از هويت مرداني، سلمان هراتي، محمدرضا عبالملكيان و ... به كراتّ نسبت به فاصله

  است:شدن هويت و سبك زندگي غربي، هشدار داده شدهديني و بومي و ارزش
جناب!/ .../ و ما با يك سماور برقي متمدن شديم/ و ياد گرفتيم بگوييم:/ مرسي، عالي

هاي / كاپوچينو/ و بستني گلاسه/ كافه گلاسه/ و سان آش بود و همان كاسه باز همان
اي باشد/ مان بود/ وقتي دندان عقلمان عارييهرنگ ايتاليايي/ كفارة اين همه غفلتهفت

ها براي تناسب اندام/ از خانم«ها بنويسند:/ ها را بزرگ كنند/ و روزنامهپيشهبايد هم هنر
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  .)91: 1369(قزوه، » يوگا استفاده كنند
تلاش  "تمدن"به عنوان مثال در شعر بالا عليرضا قزوه با استفادة زيركانه از كلمة 

داند، كردن ميشدن و غربي زندگيكند تا نگاه و ديدگاهي كه تمدن را مساوي با غربيمي
شدن جامعه از تفكر و عقل مستقل، به چالش بكشد و به مخاطب، هشدار بدهد كه تهي

باختگي فرهنگي و فكري نخواهد داشت. شايد بتوان يكي از بهترين اي جز خودهنتيج
اشعار دهة اول پس از انقلاب، در خصوص تأكيد بر هويت مستقل ديني و ملي را شعر 

رضا عبدالملكيان دانست. عبدالملكيان در اين شعر، سرودة محمد "خيابان هاشمي"معروف 
ها و هويت فرهنگي خود چنان به ارزشاند همردهضمن ستايش بخشي از جامعه كه سعي ك

باختگي را شدگي و خودكند برخي مصاديق عيني و آشكار استعماربند بمانند، تلاش ميپاي
كنندة هويت به مخاطب نشان دهد و تقابل بين دو سبك انديشه و زندگي، يعني سبك حفظ

  گذارد:شده به هويت بيگانه را به نمايش بفرهنگي و سبك متمايل
دار/ خيابان مستقل/ خياباني ناپذير/ خيابان ريشهخيابان هاشمي/ .../ خيابان سازش

است/ خياباني كه مبل در آن نمايشگاه ندارد/ و را به خود نپذيرفته» پيتزا«گاه كه هيچ
كنند/ .../ خياباني كه ادُكُلنُ هايش/ هميشه در غربت كسالت زندگي ميساندويچي فروشي

است/ خياباني كه سر بر شناخته كشند/ و دلار هميشه برايش كلمة ناد/ پيپ نميزنننمي
شويد/ هاي اروپا را نميگذارد/ خياباني كه نوكر نيست/ خياباني كه بشقابدامن بيگانه نمي

كند/ خياباني كه هاي پاريس نيست/ خياباني كه تعظيم نميخياباني كه دربان رستوران
: 1366(عبدالملكيان،  شودگيرد/ .../ خياباني كه هر روز بزرگ ميام نميشود/ انعتحقير نمي

159(.  

هايي نظير پيتزا، مبل، ساندويچ، ادكُلنُ، در شعر خيابان هاشمي، مفاهيم و مؤلفه
شمار هايي از هويت و سبك زندگي غربي بهرستوران، دلار و ... به طور آشكار نماد

 ان خيابان هاشمي، كساني هستند كه در مقابل ازرود و به اعتقاد شاعر، ساكنمي
اند و باختگي فرهنگي و تمايل به هويت استعمارگران، ايستادگي كردهبيگانگي و خودخود

  اند. چنان باقي ماندهبر اصالت خود هم
كرد كه در آن مفهوم جبهه و  توان به شعر زير اثر سلمان هراتي اشارهچنين، ميهم

ه آن، به عنوان نماد هويت ملي و ديني و استقلال فكري و عملي، در تقابل فرهنگ متعلّق ب
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كند كه در آن نگرش گيرد. هراتي فضايي از جبهه براي مخاطب، ترسيم ميبا شهر قرار مي
و سبك زندگي سطحي و مصرفي جايي ندارد و هر چه هست، همه اصالت و سادگي و 

  ايمان راسخ است:
بست/ يك ذره آفتاب به دست هاي بنست/ در كوچهادلم براي جبهه تنگ شده

 شوند/ و ميز مهرباني ما راهاي عافيت باز ميرسيم/ و درآيد/ و ما هر روز به انتها مينمي
كند/ وقتي يك جرعه آب صلواتي/ عطش را / با يك ليوان شربت خنك تمام مي

  )46: 1367هراتي، (تر از پپسي است! خشكاند، ديگر به من چه كه كوكا خوشمزهمي
  
  )  مقابله با سلطه و هژموني جهاني استعمارگران2-ت

هاي پايداري در برابر استعمار در شعر دهة اول پس از انقلاب، يكي ديگر از مؤلفه
هاي گوييگري استعمارگران جهاني است. ايستادگي در برابر زورمقابلة همه جانبه با سلطه

ديدگان، در ابعاد جهاني، تشويق مخاطب به ومان و ستمگر و دفاع از مظلهاي سلطهقدرت
گران جهاني، كشي استعمارگران، مصاديق ظلم و حقايستادگي و مقاومت در برابر استعمار

ستيز و توصيف بزرگي و عظمت روح كساني كه زير بار اين ستايش نگرش مستقل و ظلم
ر دهة اول پس از انقلاب، براي روند از جمله مفاهيمي است كه در شعچرخة نابرابر نمي

  است:مقابله با استعمار و استعمارگران جهاني، توسط شاعران به كراتّ استفاده شده
نوازد/ و فتنه را/ شيطان، حنجره كوچك ما / فريب را مي شيطان در شيپور بزرگ دنيا

ا نشاند/ تا سرود مظلوم ما/ خمار خواب رخوتناك جهان ررا/ دشنه را پي در پي مي
است/ تا / در خمار خوابي رخوتناك/ به بند كشيده / شيطان، جهانيان را نياشوبد
راني كنند/ قانون شيطان بر زمين حكم چنان بر گردة جهان/ حكمزادگان/ همشيطان

شود/ .../ شيطان، بيمناك راند/ و در اين ميانه نون مظلومان/ دريا دريا تاراج ميمي
   .)79: 1361 (عبدالملكيان،بيداري ماست 

هايي كه در آستين داريد/ و شكمي برآمده/ فشاريد/ و ماراي كه در مشت ميبا دشنه
ديده/ در هيأت خوكي/ ايستاده بر اجساد محرومان جهان/ ديگر كسي/ از حقوق مردم ستم

خورد/ .../ خليج فارس/ آخر خطر است/ كه لالايي هان را نميفريب نقاب سبز روبا
  .)43: 1367(عزيزاالله زيادي،  ./ سرود شعله خيز/ مرگ بر آمريكاست..مادرانتان نيز
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دارد در شعر بالا، شاعر با نشانه رفتن مستقيم استعمارگر اول جهاني يعني آمريكا، تلاش
كند و تا تصويري از ظلم و ستم و نابرابري حاكم بر چرخة جهاني را به مخاطب ارائه

كه نقش هنگام سلطه را بشارت دهد. ضمن اينان زودشدگان تاريخي و پايبيداري استعمار
افزاري از حكومت صدام در جريان افزاري و نرمرنگ استعمار جهاني در حمايت سختپر

هاي جهاني در مسير دفاع مظلومانة ايران در هاي قدرتتراشيتجاوز به خاك ايران و مانع
گفتمان سلطه و استعمار، بسيار  طول جنگ، هم به نفرت شاعران دهة اول پس از انقلاب از

در شعر پايداري  "با محوريت آمريكا"افزود و هم باعث شد تا نكوهش جريان استعمار 
  دورة مورد بحث، بسامد و انعكاس بسيار زيادي پيداكند:    

گونه ماهرانه/ نقش دويست دلاور زنداني/ در زير بمب به مرگ رسيدند/ و بمب/ آن
دفاع «/ و  »سازمان حقوق بشر«/ كه  استهاي شهيدان زدوده/ از جسم ها راشكنجه

:  1360(صفارزاده،  / در غيبت گواه و مدرك/ از داوري/ زبانشان بسته است »المللبين
26(.  

  .)32: 1367(امين پور، » برخيز تا نماز بخوانيم/ وقت نماز مرگ بر آمريكاست«
هاي حقوق بشر، در حوة عملكرد نهادالمللي و نها و مجامع بينبه چالش كشيدن نهاد 

شود، از نكات كليدي در شعر پايداري هاي مظلوم، روا ميقبال ظلم و ستمي كه بر ملت
ظاهر براي هايي كه بههاي استعمارگر بر نهادرود. تسلط قدرتدهة مذكور به شمار مي

ها آميز آنو تبعيضآميز اند و عملكرد تناقضهاي جهان، بنيان نهاده شدهاستيفاي حق ملت
در مواجهه با بيداد و ستم استعمارگران جهاني، موضوعي است كه هرگز از چشم شاعر 

  است:ستيز دهة اول پس از انقلاب، دور نماندهمتعهد و استعمار
دود/ و برهنه و عريان ميدر دنيايي كه/ انجمن حمايت از حيوانات دارد/ اما انسان/ پا

شناسان رمانتيكش/ سوگوار انقراض نسل اي دنيايي كه زيستشود/ بردر زكام دفن مي
  .)15: 1364(هراتي، است دايناسورند/ دنيايي كه در حمايت از نوع خويش گاو شده

ستيز، در ديگر نقاط خواه و استعمارهاي آزاديبردن و ستايش چهرهكه نامضمن اين
استعمارگران جهاني است. به جهان، از مصاديق آشكار اين مبارزه و حس نفرت، نسبت به 

كرد كه در آن به ستايش اشاره "سلمان هراتي"توان به قطعه شعر زير اثر عنوان مثال مي
است.  پرداخته شده "بابي سندرز" خواه و مبارز ايرلند جنوبي يعنيچهرة آزادي
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ي بابي سندرز را خودكش"گريزي نحوي هراتي و بازي زباني زيركانة او با عبارت هنجار
است و هم مخاطب را در مورد نحوة مرگ اين هم بر زيبايي فرم شعر، بسيار افزوده "كردند

  برد:مبارز آزادي خواه، به فكر و تأمل فرو مي
را خودكشي كردند/ او به ديدن مسيح » بابي سندرز«او خيلي مهربان است/ وقتي «

  )97: 1368(هراتي، » رفت/ و ما را تا مرز مهرباني با خود برد
خواه در ايرلند ديگر مبارز آزادي "امت"در شعر زير نيز طاهرة صفارزاده به ستايش 

 هاي او و امثال او براي رهايي از چنگال سلطة پير استعمارپردازد و از تلاشجنوبي مي
  كند:دفاع مي "انگلستان"

/ كه  هاي شما/ در مشايعت مردي هستند/ و چشم »امت«است و مسيح آمده«
/ با انتخاب مرگ/ به جلّادان  / در مقصد هميشگي استقلال / شعر بودن خود را لحظههلحظ
  .)36: 1360(صفارزاده،  »داد

  
) اعتراض بخردانه و هشدار به مخاطب نسبت به بازگشت به شرايط 3-ت

  شدگي گذشتهاستعمار
لة يكي از مفاهيمي كه در شعر پايداري دهة اول پس از انقلاب، در تقابل با مقو

استعمار، نمود آشكار دارد؛ هشدار شاعران پايداري نسبت به بازگشت شرايط اجتماعي، 
است. شاعران انقلاب در بسياري از  فرهنگي و سياسي ايران به دورة قبل از انقلاب اسلامي

آثار خود ضمن توصيف شرايط ناگوار فرهنگي، اجتماعي و سياسي حكومت پهلوي در 
دهند كه اگر جامعه از ه، به مخاطبان خود، اين هشدار را ميخصوص بحث استعمار و سلط

نظر فكري و بينش اجتماعي آماده و آگاه نباشد؛ اين امكان وجود دارد كه مجدداً به 
سرنوشت و شرايط پيش از انقلاب دچار شود و استعمار نو مجدداً سلطة كامل خود را به 

  ايران تحميل كند:
گشت/  خواهمام/ نگوييد من از سفر بازمن سفر رفته به پسرم دروغ نگوييد/ نگوييد«

آورد/ به پسرم واقعيت را بگوييد/ ها را برايش به ارمغان خواهمنگوييد زيباترين هديه
اند/ .../ به رفته بگوييد به خاطر آزادي تو/ هزار خمپارة استعمار سينة پدرت را نشانه

اي/ از ظلم ك بردارد/ و نفرت هميشهپسرم دروغ نگوييد/ بگذاريد قلب كوچك پسرم/ تر
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خواهم روياي دروغين/ ظالمان جهان/ در آن ريشه بدواند/ به پسرم دروغ نگوييد/ نمي
/ تا ظالمان جهان/ باري را كه به  / و جهت آفتاب را از او بگيرد چشمان پسرم را ببندد

به پاي پدرم بسته  دوش پدرم كشانده بودند/ اينك بر شانة پسرم بنشانند/ و زنجيري را كه
  )41: 1366(عبدالملكيان،  »بودند/ اينك به پاي پسرم بنشانند

طور آشكار به مقايسة به "استعمار"در مثال بالا، عبدالملكيان با اشارة مستقيم به كلمة 
پردازد و به پذير بودن ميشرايط قبل و اكنون جامعه از نظر تقابل بين مستقل بودن و سلطه

ها به اين دليل است كه شرايط و هاي برآمده از ارزشدارد كه تمام تلاش اين نكته اشاره
سرنوشتي كه پدران ما به آن دچار شده بودند، بر سر نسل آينده نيايد و زنجير استعمار كه 

است، دوباره با غفلت احتمالي ما بر دست و پاي آيندگان اين از دست و پاي ما باز شده
توان به شعر زير اثر عليرضا قزوه اشاره كرد كه در آن، مي چنينسرزمين بسته نشود. هم

، "گوگوش"هاي خودباختگي در حكومت قبلي نظير شاعر ضمن بيان برخي مؤلفه
دارد تا به مخاطب، اين هشدار را  و ... تلاش "مستر آمريكايي"، "نعمت نفتي"، "داريوش"

انگاري ما ته در صورت سهلپذيري و خودباختگي گذشبدهد كه بازگشتن به شرايط سلطه
  بود: چندان بعيد نخواهد

هاي صدوهشتاد درجه/ در روزگار جوك و غيبت/ ياد بخير/  در روزگار چرخش«
انگشتي/ تلخ و شيرين/ داريوش و گوگوش/ نعمت نفتي/ گل گفتي!/ روزگار دمپايي لا

 آيد!ي تابوت شهيد نميهاي آمريكايي/ بيا به فكر تمدن نباشيم/ وقتابالي/ مسترهاي لاآدم
چنان چلوكباب سلطاني كوفت كند/ تا آقا هم/ اين همه خون حجامت ملت بود/ تا حاج

مقصودش بنازد/ و با تلفن زيمنس معامله كند/ .../ خدايا به ما قليان بكشد/ به تسبيح شاه
  .)88: 1369(قزوه، » اسلام ناب آمريكايي عطا كن/ تا از هر اتهامي مبراّ باشيم!

/ در چارسوق رواج قارچ/ حاصل جستجوي بهار/ باغ، بيمار  باران و روياي سنبله«
  .)11: 1365(باقري،  »ها، نزارو/ پرنده

برانگيز، با توصيف در قطعة كوتاه فوق نيز، شاعر با زباني لطيف و احساسي، اما تأمل
هاي سمي و ها و نظام اجتماعي، به مخاطب نسبت به رويش قارچحال و روز باغ ارزش

  دهد.هرز هشدار مي
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  ) مقابله با ابتذال و فساد و تقليد كوركورانه4-ت
يكي از مصاديق آشكار استعمار نو در طول سدة اخير، اشاعة فرهنگ ابتذال و فساد و 

باشد. اين تهاجم، مي "به رهبري آمريكا"تهاجم فرهنگي از سوي استعمارگران جهاني 
هاي ديني گرفتن از فرهنگ و ارزشوامع استعمارپذير و فاصلهمعمولاً با تقليد كوركورانة ج

هاي و سنتي بومي و محلي همراه است و نتيجة اين تقليد كوركورانه هم رفتار
آميز است كه تلاش دارد كپي ناقصي از عادات فرهنگي و سبك گونه و تمسخركاريكاتور

 .(Johnson and Lawson, 2000: 366)زندگي استعمارگران را براي خود تجويز كند 

است كه جايگاه خاصي در انديشه و زبان شاعران اي دغدغة ابتذال فرهنگي، نكته
انقلاب، در طول دهة اول پس از انقلاب دارد. با توجه به شرايط حكومت پهلوي و تأثير 
عميق فرهنگي اين حكومت از شيوة زندگي و فرهنگ غربي، طبيعي است كه ترس از 

اي جديد و اشاعة مجدد ابتذال فرهنگي، ذهن بسياري از شاعران برآمده هفراموشي ارزش
. به عنوان )120: 1374(عليمحمدي، از ايدئولوژي انقلاب اسلامي را به خود مشغول كند 

مثال در شعر زير، ترس از انفعال جامعه نسبت به رشد و گسترش تهاجم فرهنگي و ابتذال 
ملاً مشهود است و شاعر ضمن بيان تغيير و هشدار نسبت به عواقب اين معضل، كا

ها و كنندة سليقه و نگرش فكري و فرهنگي جامعه، ترس از فراموش شدن ارزشنگران
   زند:مياعتقادات ديني و فرهنگي و خودباختگي را فرياد 

كرد/ با هاي سبك سامورايي را تبليغ ميديروز در خيابان، زني را ديدم/ كه مانتو«
خوانند/ .../ از بعضي مجلّات/ بوي مخصوص آنان كه با تيمم نماز ميهاي تنگ/ آستين

انديشم/ كه در تاريكي شب، هاي پاريس متصاعد بود/ و من به واقعيتي ميادكُلُن شب
ترسم روزي به نام تمدن/ برگردن بعضي زنگوله كاويد!/ .../ ميهاي زباله را ميسطل

هاي انگليسي ارلي، كار دستمان بدهد/ و شكلاتهاي جين و چترسم شلواربياندازند!/ مي
هاي چرخند/ پسر خواندهچران آزادانه در خيابان ميهاي چشمدهانمان را ببندد/ گاو

روند/ .../ كامبيز خان دوست دارد پسرش را آلفرد صدا مايكل جكسون به دانشگاه مي
هايش امة بوي فرنددهد/ سوزي بي آنكه خجالت بكشد/ نكند/ گيتي گيتار را ترجيح مي

  .)125: 1369(قزوه،  »خواند/ خجالت هم چيز نايابي استرا براي مادرش مي
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  ) پرداختن به مفهوم انتظار و ارتباط آن با استعمارستيزي5-ت

استعمارگرايي از گره خوردن مفهوم انتظار و مسائل و مفاهيم پيرامون آن با گفتمان پسا
از انقلاب، قابل بحث و مشاهده است. تأكيد شاعران نكاتي است كه در شعر دهة اول پس 

هاي ظهور و ارتباط آن با تقابل جبهة حق و باطل از ها براي تبيين زمينهانقلاب و تلاش آن
هاي آغازين پس از انقلاب به نكاتي است كه جايگاه خاصي در تفكر استعمارستيز سال

ور، مفهوم انتظار، مفهوم پويا، است. در بسياري از آثار دورة مذك خود اختصاص داده
طلبانه است و تلاش دارد تا شرايط ظهور و حاكميت نيكي و حق تلاش و مبارزهكنشگر، پر

را فراهم كند و معتقد است كه اين ظهور و طلوع مصلح آخرالزمان، تنها در ساية مبارزه با 
اتنگي با مفهوم استعمار و سلطه ميسر است. بنابراين نگرش مذكور، عملاً ارتباط تنگ

ستيزي و مبارزه با سلطة بيگانه در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي پيدا استعمار
  .)19: 1391زاده، (اميري خراساني و صديقيانكند مي

/ و حنجرة بدي را فشرد/ آه اي پيشواي  ها را به قبضة شمشير بردبايد دست
نجاميد/ طوفان را رها كن/ و اسب آشوب نشيني دنيا به طول ا/ شب هاي شورشاقيانوس

  .)33 :1365هراتي، ( را افسار بگسل
را براي شرايط  "نشيني دنياشب"در شعر بالا، سلمان هراتي با تعبيري زيبا اصطلاح 

برد و به اين نكته كنوني جهان و برتري نظام استعمار و سلطه در چرخة جهاني به كار مي
سيرتان، به زودي به پايان خواهد نشيني تيرهاني، اين شباشاره دارد كه با ظهور منجي جه

رسيد. طبيعتاً ثمرة اعتقاد به منجي آخرالزمان، باعث جسارت و تعالي روح شاعر معتقد 
هاي استعمارگر و مبتكر جهاني را در ريختن ابهت قدرتتوان فرو روشني ميشود و بهمي

بردن تعابيري كاركرد و طبيعتاً به، مشاهدهذهن شاعران پايداري در دهة اول پس از انقلاب
... براي دورة تسلّط استعمارگران جهان و نويد  نظير سرما، زمستان، تاريكي، شب و

دوام بودن اين تسلطّ و بودن و بييافتني بودن اين دوره، نشان از ضعف و پوشاليپايان
  استعمار، در ذهن شاعر متعهد است:

/ و اكنون در فكر  رفتهاي برفي تو مي/ بر شانه امدهمن رد پاي فروردين را دي«
   .)30: همان( »آيد/ كه از آسمان سبز مي اي هستمپرنده
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ــت ــا نيس ــور م ــب ديج ــر از ش ــيه ت  س
  

 به جز مهر رخـت خورشـيد مـا كيسـت؟     
  )130: 1363(گرمارودي،  

ــد ــر نپايـ ــبي ديگـ ــا شـ ــازآ تـ ــو بـ  تـ
  

ــرآيد   ــم ســ ــري هــ ــان روز ابــ  زمــ
  )52 :(همان 

  گرايي براي وطن) تقدس6-ت
استعمارگرايي، پرداختن به مفاهيم مرتبط با وطن و يكي ديگر از مصاديق پسا

هاي گذشته و گرايي نسبت به سرزمين مادري است. سلطة استعمارگران در طول سدهتقدس
ها و تلاش پديدة استعمار براي تقسيم جهان به دو بخش سازي آنها و ديگرتحقير ملت
اي است كه واكنش شديد انديشمندان جوامع تحت متمدن شرقي، نكتهربي و غيرمتمدن غ

است  به همراه داشته "خصوص پس از كسب استقلال سياسي و اجتماعيبه"سلطه را 
  .)613: 1392(تايسن، 

هاي آغازين پس از ولوژي انقلاب اسلامي نيز در سالئشاعران جوان برآمده از ايد
ي كه از سلطة استعماري غرب در حكومت پهلوي و رفتار تحقيرآميز انقلاب، به واسطة نفرت

كردند تا با برجسته كردن مفهوم وطن و تقدس براي آن و گره زدن ها داشتند؛ سعي ميآن
هاي ديني و اعتقادي، تصويري احساسي، پاك، مقتدر، گرايي با انگارهمفهوم ملي

ارائه دهند و جايگاه ميهن را در تقابل با ناپذير، موفق و مقدس از ايران اسلامي تسليم
  .)195: 1393(شريف، گفتمان استعمار و سلطه، بيش از پيش تقويت كنند 

اي هاي ملي و اسطورهها و قهرمانروي شاعران دهة اول انقلاب با استفاده از نماداز اين
يكديگر به  هاي ديني و مذهبي و گره زدن اين دو مفهوم باها و شخصيتچنين نمادو هم

  اند:ها پرداختههاي استعمارگر و تحقير آنمقابله با قدرت
 اي وطن، اي مفخر مـن لطـف حقـّت يـار بـاد

  

 
 لطف حقتّ يار و دشمن خوار و خواري عار باد  

 

 اي وطــن اي خــاك پاكــت توتيــاي چشــم مــا
  

 
 توتيـــاي چشـــم مـــا در پـــردة اغيـــار بـــاد  

  )23: 1364(فيروزكوهي،  
ــه ام ــهرياري بــــ ــتانيمشــــ  هـــــر كجـــــاييم بهـــــايي داريـــــم  يدســــ
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 ايــــمخانــــه از غيــــر بپرداختــــه
  

ــم    ــرايي داريـ ــويش سـ ــور خـ  در خـ
  )101: 1368(سبزواري،  

ها جنگ تحميلي هشت ساله نيز نقش بسيار مهمي در رشد و تحول مفهوم علاوه بر اين
 شتهوطن و تقابل آن با جريان استعمار جهاني در شعر شاعران دهة اول پس از انقلاب دا

گذشتگي براي وطن در برابر جاندوستي، شهادت، ايثار و ازاست. دفاع از وطن و وطن
شود بر جنبة احساسي و شدت توسط گفتمان سلطه و استعمار حمايت ميدشمني كه به
پور و ترابي، (شريفاست گرايي در شعر دهة اول پس از انقلاب، بسيار افزودهعرفاني وطن

1394 :167(:  
 گر كشي خاك مـن، دشـمن مـن به خون

ــدوزي    ــرم ب ــه تي ــوزي، ب ــر بس ــنم گ  ت
 ام، آرمــــانم شــــهادتمــــن ايرانــــي

  

ــن   ــدر گــل از گلشــن م  بجوشــد گــل ان
ــن   ــن م ــر از ت ــم س ــازي اي خص  جداس

ــي هســتي ــن  تجل ــدن م ــان كن  اســت ج
  )14: 1389(كاشاني،  

 سازمت وطن اگرچه با خشت جان خويشدوباره مي
  

 
 ه با استخوان خويشزنم اگرچستون به سقف تو مي  

 

 ايسـتادام به گور خود خـواهماگرچه صد ساله مرده
  

 
 كــه بــردرم قلــب اهــرمن ز نعــرة آنچنــان خــويش  

  )  103: 1360(بهيهاني،   
(هراتي، » كنددردي/ درد مياي وطن! اي عشق!/ اي ازدحام درد!/ جان من از بي«
1364 :65(.  

اي و همچنين هاي حماسي و اسطورهگيري از نماددر شعر زير نيز نصراالله مرداني با بهره
 هاي مشترك، زورمندان و حول محور ميهن و ارزش "اتحاد ملي"و  "ما"القاي حس

  است:گران جهاني را هدف تيغ تيز كلمات خود قرار دادهسلطه
 شيشــة عمــر تــو اي ديــو بــدآيين زمــان

 نفريبــد دل مــا» هــامــن«ديگــر اهــريمن 
 سـرايان كـوبيم  هـا بـر دهـن يـاوه     مشت

  

 پنجة ايمـان چـو تهمـتن شـكنيم    ما به سر 
 شـكنيم » من«بشويم و شبح » ما«همگي 

 زورمندان جهـان را همـه گـردن شـكنيم    
  )205: 1386(مرداني،  
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 نتيجه
هاي است كه همواره كشورهاي جهاني، موضوعي بودهپديدة استعمار و سلطة قدرت

هاي علوم گرايي كه از شاخهاستعمارد. نظرية پساانگريبان بوده به جهان سوم با آن دست
گرايي و رود به دنبال بررسي و تحليل نحوة انعكاس استعمارشمار ميانساني نوين به

خصوص ادبيات جوامع استعمارشده، پس از استقلال ستيزي در آثار هنري و بهاستعمار
هاي گذشته به طول سده . در اين بين كشور ايران نيز دراستها سياسي و اجتماعي آن

 ترديد انقلاب اسلامي ايران بهاست. بياشكال مختلف تحت تأثير اين پديدة شوم واقع شده
ستيزي عنوان يك جنبش بزرگ ضداستعماري، جايگاه و نقش آشكاري در جريان استعمار

دة عنوان يك پدياست. طبيعتاً شعر فارسي نيز بهطلبي ملت ايران ايفا كردهو استقلال
اي در جهت هاي آغازين پس از انقلاب، نقش برجستهاجتماعي و كنشگر، در طول سال

هاي مختلف سلطة ستيزي و مقابله با جلوههاي استعمارنشان دادن مصاديق و مؤلفه
باختگي هويتي و خوداست. مقابله با بي خصوص جهان غرب ايفا كردهاستعمارگران، به

گران، اعتراض ان، مقابله با سلطه و هژموني جهاني استعمارگرفرهنگي در برابر استعمار
شدگي و بخردانه و هشدار به مخاطب نسبت به خطر بازگشت به شرايط استعمار

پذيري گذشته، مقابله با فساد و ابتذال و تقليد كوركورانه، پرداختن به مفهوم انتظار و سلطه
ها و شدن براي وطن به وسيلة نمادئلستيزي و سرانجام، تقدس قاارتباط آن با استعمار

ها و عناصر موجود در شعر ترين پياماي، ملي و مذهبي، از جمله مهمهاي اسطورهشخصيت
گويان جهاني به دهة اول پس از انقلاب اسلامي در جهت مقابله با  استعمار و سلطة زور

  روند.شمار مي
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